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ادامه سرمقاله

تکذیب تابیعت فرزند قائم‏پناه  
عبــاس رضایی ثمرین، مدیــرکل حوزه معاونت 
اجرایی و سرپرســت نهاد ریاســت‏جمهوری در 
توئیتر نوشــت: »آقــای قدیری‏ابیانــه ادعایی 
درباره معاون اجرایی رئیس‏جمهور مطرح کرده‏ 
که قبلًا تکذیب شــده اســت. فارغ از قضاوت 
دولت درباره قانون مشــاغل حساس که مکرراً 
بیــان شــده؛ فرزندان دکتــر قائم‏پنــاه تابعیت 
هیچ کشــور خارجی را ندارند و مســتندات آن 
چندین بار از سوی مراجع نظارتی کنترل شده 
است.« روز گذشته، محمدحسن قدیری‏ابیانه 
در گفت‏وگــو با خبرفوری گفتــه بود: »فرزندان 
عارف و قائم‏پنــاه، تابعیت خارجی دارند و این 
نیــاز به پیگیــری مجلس دارد و قانون درســت 
یا غلط باید اجرا شــود.  قائم‏پنــاه در ایام فتنه 
مهســا امینی با تلویزیون آمریــکا مصاحبه کرد 
و گفت مهســا امینی را کشــتند و بعــد از آن با 
وجود اینکه ثابت شــده او کشــته نشده، بلکه 
مرده است، عذرخواهی هم نکرد. طبق قانون 
عارف نمی‏تواند معاون باشــد امــا من عارف را 
مساوی با ظریف و قائم‏پناه نمی‏دانم و اگر این 
مشکل تابعیت را نداشت،  مخالف معاون اولی 
او نبــودم.  مجلس از ســمت ظریف احســاس 
خطر بیشــتری می‏کرد و ظریف از نظر من آدم 
خطرناکی اســت، زیرا تفکر خود را می‏تواند به 

دولتی‏ها منتقل کند.«

موضوع پســرش پیش آمد، کار درســتی را انجام داد و استعفا داد. بعد از این 
موضوع انتظار جامعه این اســت که همانطور که آقای مصدق استعفا 

دادند، ایشــان هم از حضور در شــورای عالی قوه قضائیه اســتعفا 
دهند. 
Ó  الان که پسر آقای صدیقی بازداشت شده، حضور ایشان‌

در رأس ستاد امر به معروف و نهی از منکر توجیهی دارد؟ 
بهتر نیست از این سمت هم استعفا دهند؟ 

اینکه بخواهیم بگوییم کســی فرزندانش دچار تخلف و اشتباهی 
شــد، خود آن فرد فاقد صلاحیت است، به نظرم قضاوت 

درســتی نیســت؛ هرچند که انتظار افکار عمومی 
جامعه این است که خانواده‏های مسئولین افراد 

سالمی باشــند. چیزی که من درباره شورای 
عالی قــوه قضائیه گفتــم، از جهت قضایی 

نبود، از جهت احترام به افکار عمومی بود 
که بهتر است کسی که فرزندانش متهم 

هستند، از سمت‏هایش کنار برود تا خدای ناکرده این تصویر برای جامعه و افکار 
عمومی ایجاد نشود که آنها دارند از یک مصونیتی استفاده می‏کنند. 

Ó  ارتباط چنین جرائم و مســائلی را با قدرت سیاســی چگونه‌
ارزیابی می‏کنید و اینکه یک نفر در قدرت حضور داشته باشد، 
چقدر می‏تواند فضا را بــرای اطرافیان او مهیا کند که چنین 

مسائلی را انجام دهند؟ 
من نه از اتهامات پسر ایشان خبر دارم و نه این را می‏دانم که آنها 
چقدر از نفوذ پدرشان اســتفاده کرده‏اند. اما آن چیزی که وجود 
دارد، این است که فرزندان یک مسئول، قطعاً می‏توانند 
این احســاس را داشــته باشــند کــه می‏توانند 
از یک مصونیت‏هــا و ارفاق‏هایــی بهره‏مند 
باشند. شاید آنهایی که مسئولیتی دارند و 
فرزندان‏شان وارد کار اقتصادی می‏شوند، 
آنها را توجیه نکرده باشــند که اگر تخلفی 
کردند، ممکن اســت مانند ســایر مردم با 

آنها برخورد شــود. ضمن اینکه بهتر اســت فرزندان مسئولان عالی کشور، در 
کارهایی که احتمال می‏رود از آنها بوی رانت استشمام شود، ورود نکنند. بارها 
این موضوع گفته شــده است که مسئولان عالی‏رتبه کشور، فرزندان‏شان را از 
ورود بــه پروژه‏های اقتصادی پرهیز دهند. به نظرم باید این رویه به صورت یک 
قاعده کلی باشد و به منظور جلوگیری از هرگونه انحرافی، این قاعده برای همه 

مسئولین اجرا شود. 
Ó  ای فعالیت قوه قضائیه انجام‎تاکید شــده که به دور از فشــار رســانه‌

می‎شود. نقش رســانه‎ها در این میان چگونه بوده‎است؟ اگر رسانه‏ای 
وجود نداشت آیا همین روشن‏گری‏ها و برخوردها وجود داشت؟ 

این موضوع از برکات وجود رسانه‏هاست. اگر رسانه‏های ما، وضعیت مستقل‏تر 
و آزادتری داشتند، قطعاً این فسادها اتفاق نمی‎افتاد و افراد به کارهای خلاف 
وارد نمی‏شدند که الان بخواهد پیگیری شود. منظورم این است که رسانه‏های 
مقتدر و قدرتمند می‏توانند چنان اصلی را برای جامعه ایجاد کنند که براساس 
آن اصل، مردم مطالبه‏گری‏های بزرگی را از مسئولان کشور داشته باشند و آن 

مطالبه‏ها، جلوی این نوع فسادها را می‏گیرد. 

قانــون مشــخص کرده اســت کــه هر مــورد از 
سوءاســتفاده ماننــد اختلاس، سوءاســتفاده از 
مقام، اختلال در نظــم اقتصادی و... چه جرمی 
دارند، اما مســئله این است که اطلاع‏رسانی نیاز 
به قانون ندارد بلکه وظیفه بنیادی نظام حکومتی 
است. به‏ویژه از نظر برقراری ارتباط با جامعه، نظام 
حکمرانی باید به سمت اقناع افکار عمومی برود 
چراکه این کار به نفع خودش است، اما پنهانکاری 
می‏شود. از طرف دیگر دادگاه‏ها باید علنی برگزار 
شود و علنی بودن به این معنا است که خبرنگاران 
حضور داشته باشند و گزارش دادگاه نیز به صورت 
کامل منتشر شود و در نهایت نیز رای دادگاه اعلام 
شود اما این موارد اتفاق نمی‏افتد و معمولًا در سایه 
پنهان اســت و خبری نیز از آن داده نمی‏شــود. 
همین امر میــدان بازتری برای سوءاســتفاده از 
قدرت ایجاد می‏کنــد. یک نمونه‏ای که اخیراً رخ 
داد در مورد پســر یک نماینده مجلس بود که در 
پی رانندگی با یک افسر نیروی انتظامی تصادف 
کرده اســت. خبر منتشــر شــد و بعد از آن دیگر 
کســی چیزی نگفت و معلوم نشــد که دقیقاً چه 
اتفاقی رخ داده اســت و متاسفانه روزنامه‏نگاران 
و مطبوعــات ما نیز خیلی زود پیگیری خبر را رها 
می‏کنند. اینها هم حاشیه امنی است که میدان 

بسیار بااستعدادی برای فســاد و سوءاستفاده از 
قدرت می‏سازد.

Ó  عملکرد قــوه قضائیــه را در دوره‏ای که‌
آقــای اژه‏ای ریاســت آن را برعهــده دارند 
در مقایســه با دوره‏های قبــل و به‏ویژه در 
دوران ریاست آقای رئیسی چطور ارزیابی 

می‏کنید؟ 
صادقانه اگر بخواهم اشاره کنم، واقعیت این است 
که دســت قوه قضائیه خیلی جاها بسته است و 
اینهــا تحت حمایت نهادهای خاصی هســتند. 
شــاید قوه قضائیه هم نتوانــد کاری کند. یعنی 
مســئله فراتر از قوه قضائیه اســت. امــا در دوره 
آقــای اژه‏ای به اعتقاد من بد نبوده و اقداماتی در 
راستای مبارزه با فساد صورت گرفته است، اگرچه 
اقدامات باید بیشتر و گسترده‏تر از این باشد. آقای 
اژه‏ای تنها رئیس قوه قضائیه اســت که در طول 
۴۵ سال گذشته داشته‏ایم؛ تمام سابقه کاری وی 
قضایی است و به همین دلیل نیز تفکر و شخصیت 
قضایی دارد و مسائل حقوقی و قضایی را درست 
درک می‏کند. امیدواریم ایــن اتفاقی که در مورد 
فرزند آقای صدیقی رخ داد در هر مورد دیگری هم 
که فسادی هست بدون هر اغماض و ملاحظه‏ای 

برخورد قانونی صورت بگیرد.

نگاه حقوقدان/ 2

خبر بازداشت پسران کاظم صدیقی یکشنبه‏شب در 
رسانه‎ها منتشر شد و براساس آنچه طی یک سال گذشته 

حواشی این شخصیت که اتفاقاً امام جمعه تهران نیز 
هست، رخ داده بود بیش از اینکه عجیب تلقی شود، 

با این برداشت همراه بود که قوه قضائیه گام مهمی در 
مبارزه با فساد برداشته است. در این زمینه گفت‎و‏گویی با 
علی مجتهدزاده، حقوقدان داشته‎ایم که در ادامه می‎آید.

Ó  طی روزهای اخیر خبر دستگیری فرزند آقای صدیقی‌
منتشــر شده اســت، با توجه به اینکه فعلًا جزئیاتی  از 
این پرونده منتشر نشده و موضوع قابل تأمل بازداشت 
بســتگان یک چهره متنفذ آن هم به دلیــل »زد و بند« 

است،  تحلیل‏تان از این اتفاق چیست؟ 
درخصوص آقای صدیقی شائبه‏هایی مطرح بود مبنی بر اینکه 
اطرافیان ایشان در پی کسب مال نامشروع فعال هستند. اما در 
آن زمان )دوران ریاســت آقای لاریجانی بر قوه قضائیه(، و این 
مسائل به جایی نرســید. کما اینکه درخصوص افراد دیگر نیز 
این موضوع مطرح بود که الان نیز ســمت‏های عالیه دارند. در 
مجموع رویکرد کنونی قوه قضائیه در برخورد با ایشان اقدامی 
شجاعانه و قابل تقدیر است، با توجه به اینکه ایشان هم مشاور 
رئیس قوه قضائیه هســتند و سمت‏های دیگری نیز دارند و به 
عنوان امام جمعه و رئیس ستاد امر به معروف فعال بوده است 
و یک خاســتگاه قدرتی پشت وی اســت. اما اینکه فکر کنیم 
این اتهام صرفاً به فرزند ایشــان مربوط اســت، چندان قائل به 
آن نیستم. نمی‏شود کســانی از نزدیکان شما در کسب اموال 
نامعلوم فعالیت داشــته باشند و از برند نام شما استفاده کنند 
اما از آن اطلاعی نداشته باشید. اگر چنین نبود، چه جایگاهی 
داشــتند که بتوانند در این ابعاد و وســعت دســت به اقدامات 

خلاف قانون بزنند؟ 
Ó  آیا قدرت سیاســی این امــکان را فراگیرتر می‏کند که‌

مسئله زمین‏خواری و فسادهایی با این ابعاد گسترده با 
شدت و امکانِ بیشتری انجام شود؟ 

قطعاً بله. معمولًا اقدامات فسادانگیز به قدرت سیاسی هم باز 
می‏گردد چراکه فرد اگر قدرت سیاســی نداشــته باشد اساساً 
جایگاهی هم برای انجام چنین اقدامات نامشروعی ندارد. من 
قائل به این نیســتم که تنها آقازاده‏های آقای صدیقی متهم به 
چنین کاری هستند، در مجموع این اتهامی است که به بسیاری 
از صاحبان قدرت وارد است. اما کسی که به عنوان امام جمعه 

تهــران منصوب می‏شــود باید ظرف عدالــت و تدبر 
و تأمــل را در وجود خود داشــته باشــد و از آن‏ها 
موعظــه کند. چگونه ممکن اســت اطرافیانش 
چنین فسادی را مرتکب شوند. چراکه اقدامات 

نامشروع در جریان یکسری از اقدامات و منافعی 
که برای دیگران حاصل می‏شــود رخ خواهد داد. 

این ساده‏اندیشــی اســت که این اتهام را 
تنها به فرزند این مقام محدود کنیم 

و باید برای بســیاری از مقامات و 
فرزندان آن‏هــا ارزیابی‏های مورد 

نیــاز انجام شــود. قطعاً قدرت 
سیاسی و قضایی اگر متوقف و 

مهار نشود، منجر به بروز این 
مفسده‏ها خواهد شد.

Ó  عملکرد قوه قضائیه را در دوران آقای اژه‏ای در برخورد‌
با مفسدان منتسب به قدرت در مقایسه با دوره‏های قبل 
به‏ویژه دوره ریاســت آقای رئیسی در قوه قضائیه چطور 

ارزیابی می‏کنید؟ 
من به صورت کلی مقایسه می‏کنم. معتقدم بیشترین مفسده 
در زمان ریاســت آقای لاریجانی رخ داده است. در زمان آقای 
رئیسی خیلی به گســتردگی آن قائل نیستم. من ایشان را در 
مقام قضاوت آدم منصفی می‏دانم و در زمان آقای لاریجانی بود 
که قضات مفسد خیلی پر و بال گرفتند. نمره آقای لاریجانی 
را در بحث مبارزه با فســاد صفر می‏دانم و نمی‏گویم که همراه 
با مفسدین بودند اما فساد در آن دوره گسترده‏تر شد. به آقای 
محسنی‏اژه‏ای با این اقدامی که انجام داد نمره مثبت می‏دهم 
و معتقــدم اقدامات ایشــان جامعه را به احیا و بســط عدالت 
امیدوار می‏کند؛ البته به شرط آنکه اصلاحات ادامه‏دار باشد و 
در پرونده‏ها نیز شفافیت وجود داشته باشد. بعلاوه پرونده‏های 
مهمی که برای جامعه مهم اســت به صورت شــفاف و علنی 
برگزار شــود. این توقع زیادی نیســت چراکه میزان اعتماد به 
قضات پایین است و برای جلب اعتماد باید کارهایی انجام شود 
که این اقدام اخیر قوه قضائیه یکی از آن‏ها است منتهی باید 
ادامه داشته باشد. اساساً مسئله بنیادینی که موجب این دست 
فسادهای اعتمادسوز در کشور می‏شود، همین عدم شفافیت 
اســت. عدم شــفافیت از فرآیندهای تصمیم‏گیری و مراودات 
اقتصادی بگیرید تا محاکــم و دادگاه‏ها. در همین مورد آقای 
صدیقی، هنوز جامعه نمی‏داند کــه ماجرای زمین‏های ازگل 
به کجا رسید؟ آیا پرونده اخیر بستگان آقای صدیقی ربطی به 
این موضوع دارد یا خیر؟ نقش خود ایشان در این ماجراها چه 
بوده؟ چقدر از نفوذ و قدرت ایشان در این موارد استفاده شده 
است و ده‏ها سوال دیگر از این دست. من روند امور در دستگاه‏ 
قضایی را مثبت می‏دانم و در مورد این پرونده هم چنین است اما 
قطعاً این فرایندها باید به مراتب شفاف‏تر شوند تا اعتمادآفرین 
باشند. برخورد تنها و صرف محاکمه بستگان آقای صدیقی و یا 
هر مفسد دیگری کافی نیست. مثال آن هم ماجرای آقای بابک 
زنجانی است. الان جامعه چقدر قانع شده که ایشان بدهی و 
ضررش به بیت‏المال را جبران کرده و بدون رانت و فساد و نفوذ 
توانســته از اعدام رها شود و فعالیت‏های تازه اقتصادی را آغاز 
کند؟ فرض بگیرید تمام آن فرآیند قانونی و بدون کوچکترین 
ایرادی طی شده باشد اما وقتی شفاف نباشد، جامعه اعتماد 
می‏کند؟ یعنــی محصول نهایی ایــن فرآیندهای مبــارزه با 
فســاد باید ایجاد اعتماد عمومی باشــد که آن هم مســتلزم 
شفافیت اســت. الان در پرونده بستگان آقای صدیقی 
هم مســئله همین اســت و امیدوارم همانطور که قوه 
قضائیه حرکت رو به جلو دارد، در این مورد هم شاهد 
گام‏هــای جدیدتری باشــیم چون افزایش شــفافیت 
در فرآیند رســیدگی به موضوع و همینطور محیا کردن 
امکان تحقیق و گزارش‏دهی مســتقل برای رســانه‏ها 
از این پرونده، حتماً تاثیر بســیار بزرگی 
بــر احیاء اعتماد عمومی و ســرمایه 
گذاشــت.  خواهــد  اجتماعــی 
ایــن آورده و نتیجــه مهم ملی 
نباید قربانی حفظ احتمالًا 
چنــد نفــر آدم متنفذ و 
 دخیــل در این پرونده 

شود. 

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در گفت‏وگو با هم‏میهن:

 قدرت سیاسی و قضایی اگر مهار نشود
منجر به بروز مفسده‏ می‎شود

مالکان و بازرس شرکتی که تخلف و جرم مطرح شده را انجام 
داده اســت؛ آمده بــود و در نهایت صدیقی در پی اعلام جعل 
امضایش توسط فردی در این شرکت از این پرونده تبرئه شد و 
همان زمان نحوه برخورد با او و بســتگانش به‏ویژه پس از آنکه 
مثلًا در همان زمان روزنامه همشــهری عکس و تیتری در این 
باره منتشــر کرد با عنوان »برخورد مومنانه، در ماجرای آقای 
صدیقی« و خواسته  بود »مراقب باشیم به اسم عدالتخواهی، 
گرفتار ظلمی بزرگ نشویم« بحث بسیاری ایجاد کرد. البته که 
سخنان و درخواست مطرح‏شده، بسیار خوب و پسندیده بود 
اما همان روزها در واکنش و انتقاد به این تیتر گفته شــد؛ این 
خواســته چرا پیش از این درباره مردم و پرونده‎های دیگر مثلًا 

فعالان رسانه‎ای و سیاسی مطرح نشده است.
همین اتفاقات سال‏های گذشته و عدم اقناع افکار عمومی 
در نحوه واکنش به پرونده باغ ازگل؛ باعث واکنش‎های بیشتر 
این روزها به موضوع بازداشــت بستگان صدیقی شد و در پی 
همین اســت که مثلًا »پاد« که در بالا به توئیتش اشــاره شد، 
عملکرد قوه قضائیه را »برخورد مومنانه « عنوان کرده اســت 
و البتــه این بازداشــت از نگاه بســیاری مهــم و »گام مثبت« 
قوه قضائیه در مبارزه با فســاد در ســطوح بالا دانســته شده 
اســت. البته ایــن را هم باید در ادامه واکنش‎هــا آورد که خود 
کاظم صدیقی در پی انتشــار خبر بازداشت پسرش و احتمالًا 
عروســش گفت:»حــدود یک هفتــه پیش فرزندم با دســتور 
قضایی بازداشت شــده و هم‏اکنون در بازداشت به سر می‏برد 
تا دســتگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند.همه باید 
حافظ قانون باشند، اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد، 
تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‏ام؛ 
اگر اتهامی که منتســب کرده‏اند درســت باشــد و ثابت شود، 
طبق قانون باید برخورد شــود. بنده هیچ‏گونه پیگیری درباره 
بازداشــت فرزندم نکرده‏ام و حتی دنبال ایشان نرفته‏ام.« و در 
پی افزایش انتقادات به حضور او در جایگاه خطیب نمازجمعه 
تهــران عزت‏الله ضرغامی خبر داد:»امروز مهمان جناب حاج 
آقــای صدیقی بــودم. خدمت‏شــان پیشــنهاد دادم تا تعیین 
تکلیف پرونده قضایی فرزندشان اقامه‏ی امامت جمعه نکنند. 

خودشان هم چنین نظری داشتند.«
مــا در هم‎میهن در پی اهمیت موضوع در افکار عمومی به 
سراغ علی مجتهدزاده و کامبیز نوروزی به عنوان دو حقوقدان 
و محمد مهاجری به عنوان فعال رســانه و کارشــناس در این 
حوزه رفته‎ایم تا هم به اهمیت مبارزه با فساد در دستگاه‏های 
مختلــف و هم پاســخگویی به مردم و اقناع افــکار عمومی در 

پرونده‏های مختلف مورد توجه مردم نگاهی داشته باشیم.

برخورد با فرزندان 
مسئولان و مسئولان 
در پرونده‎های فساد 

در سال‏های اخیر 
از سوی قوه قضائیه 

چندین و چند بار رخ 
داده و پیگیری‎های 

آن رسانه‎ای هم  شده 
است. اما بازداشت 
بستگان صدیقی از 
آن جهت سروصدا 

کرد که در اسفندماه 
سال 1402 در 

پی افشاگری یاشار 
سلطانی درباره 

زمین‎های منطقه ازگل 
نام او و بستگانش 

مطرح شده بود. اما 
بسته شدن آن پرونده 

همراه با اقناع افکار 
عمومی نبود

 اگــر واقعاً چنین باشــد باید به‌کلی ناامید شــد زیرا 
برخــورد با فســاد تابع قانون اســت. اگر ایــن گزاره 
درست باشد طبعاً نظر مقام رهبری را باید به عنوان 
نقدی علیه نهادهای مسئول در این زمینه دانست 
کــه به وظایف خود عمل نکرده‌انــد. البته در جریان 
دادگاه می‌توان به واقعیت ماجرا پی‌ برد، به شــرطی 

که همه اتهامات مطرح شود.
گرچــه آقای کاظم صدیقی اعــام کردند که در برابر 
قانون تابع هســتند ولــی مگر قرار بود نباشــند؟ یا 
گفته‌اند که اگر اتهام انتسابی ثابت شود طبق قانون 
باید برخورد شود. مگر قرار است غیر از اینها انجام 
شود؟ مســئله مردم با ایشــان این حرف‌ها نیست. 
مســئله این اســت که چرا آقــای امام جمعــه که در 
نماز جمعه مــردم را توصیه به تقوا و اخلاق می‌کند، 
فرزندانش در شرکتی که به امور مالی مرتبط با اتهام 
اخیر درگیر هســتند فعالیت دارند؟)شرکت پیروان 
اندیشه‌های قائم!!( و آیا ممکن است که وی اطلاعی 
نداشته باشــد یا اگر نداشته چگونه قادر به تهذیب 
فرزندان خود نیست که به این امور متهم می‌شوند؟ 
بله ممکن اســت فرزند هر شــخصی، ناصالح شود 
ولی نه در خانه، آنان پیش از رســیدن به این مرحله، 
شناسایی و طرد می‌شوند. چرا آقای صدیقی به پاس 
حرمت نمازجمعه، خودشــان اســتعفا نمی‌دهند؟ 
سهل است که مطلب عجیبی را هم به آقای رئیسی 
منتســب کرد تا خــود را تبرئه و‌ موجــه کند. به قول 
آقای اژه‌ای که پس از انتشــار خبر بازداشــت پسران 
صدیقی اظهار شــد: »اگر برای افــراد خانواده وقت 
نگذاریم بعدها باید وقت بیشتری بگذاریم و جبران 
کنیم.« باید اضافه کرد، کسی که در گذشته حاضر به 
این وقت‌گذاری نبــوده اکنون و پس از واقعه قادر به 
جبران نیست. مشکل روحانیون این است که ترکش 
این مســائل فقط به خودشان اصابت نمی‌کند بلکه 

خیلی چیزهای دیگر را زخمی می‌کند.
مســئله فرزندان صدیقی نیســت پیشــتر فرزندان 
یکی از مقامــات قضایی هم محکوم شــدند آنها دو 
نفــری بودند. فرزنــد نایب رئیس مجلــس هم ورود 
ممنــوع رفته و پلیس را مضــروب می‌کند و بصورت 
کاملًا اتفاقی همه دوربین‌ها خاموش یا خراب است 
و فیلمــی ضبــط نمی‌شــود. این‌ها نشــانه‌های یک 
بیماری جدی در کلان امور است. بازداشت و زندان 
کردن این و آن آقازاده‌ لازم اســت ولی مســئله‌ای را 
حل نخواهد کرد. فراتر از بازداشــت باید ریشــه‌یابی 
کرد. این پرسش مهم است که چرا فرزندان مقامات 
می‌توانند چنین زد و بندهایــی را انجام دهند؟ هم 
امکانــش را دارنــد و هم جســارت انجامــش را دارند 
که ترس آنــان را از عمل خــاف زایل می‌کند. فصل 
مشترک آنها پدران‌شان است. این فرزندان متخلف 
می‌توانند یا با اطلاع یــا بی‌اطلاع پدران خود اعمال 
نفوذ کننــد که حالت بدتر، اعمال نفوذ بدون اطلاع 
پدران اســت یعنی برای ورود به ماجرای فساد حتی 
نیازی به توصیه و دخالت پدران نیز نیست، فرزند یا 

آقازاده بودن به تنهایی مجوز دخالت و فساد است.
در این باره باز هم باید نوشت.


